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 چکیده 
-شود و تنها به کسانی میی الهی است که بهره هرکس نمی. مقام منیع امامت موهبت ویژهعهدی الهی و مقامی موهبتی است  امامیه امامت  یدر تفکر شیعه

معرفی کرده و راه نیل    تعالی برای موهبت امامت اسبابیخدای    .شودرسد که از هرگونه گناهی مصون و معصوم باشند و هرگز با کسب و سعی حاصل نمی  

ارتقاء به درجات برین عبودیت و مشاهده اسرار    ، ها به انسان کامل را بردباری و یقین، بهره مندی از وحی تسدیدی  قام والای امامت و هدایت باطنی انسان م

قبض و بسط    امام کسی است که اطاعتش فرض است یعنی واجب است از سنت و سیره اش پیروی شود چون خداوند حق امر و نهی و  عالم معرفی می کند.

بین  ترین  مهم    یا انتخاب امام،انتصاب    چنین نعمتی برای غیر معصوم جعل نشده است.  هرگزکرد.    فویضرا به ایشان در رتبه امامت ت مسأله مورد اختلاف 

هستند. در مقابل، معتزلیان، و    (صلی الله علیه و آله)امامیه و بیشتر فرق اسلامی است. امامیه معتقد به صدور و ظهور نص در تعیین امام پس از رسول خدا  

به انتخاب اهل حل و عقد و  را    ( صلی الله علیه و آله  ) و تعیین امام پس از رسول اکرم  منکر وجود نص در جعل امامت هستند  غالب اهل حدیث و اشاعره 

شمرده اند و از آن به    جایزانتخاب و تعیین امام را به تنصیص و تعیین امام پیشین  (صلی الله علیه و آله  ) اند، گرچه پس از رسول خاتمخبرگان امت دانسته  

.انددانسته هل حل و عقد تأیید ا منوط بهاستخلاف یا عهد یاد نموده اند و مشروعیت آن را هم   

 

   تکامل.  ،عصمت  انتخاب،  نص،  امام، امامت، جعل، : کلید واژه
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 طرح مساله 
همواره در صدر مباحث دانشمندان اسلامی، به ویژه متکلمان، قرار    دلیل  نبه همی.  کلامی استمعارف اسلامی ودر  مباحث مهم  »امامت« از  

  ی ارائه در    موثقمعرفت دینی نقشی    اولین سرچشمه  یمنزله   به  و  بهترین مبین و مؤید این اصل است  گرفته است. در این میان قرآن کریم

شده است. به طور خاص در موضوع امامت به نظر می رسد طرح درست آن از منظر    منظوردعاوی مذهبی    عتبرم  گواهداشته و    یدین  مبانی

 .قرآنی فضای شفاف تری را در مقایسه با منظر کلامی و مجادلات عقلی مرتبط با این مسئله می گشاید

می شده است. نظریه امامت در  از مسائل مورد اختلاف بین دین پژوهان تحلیل معنای جعل امامت است. این اختلاف ها آمیخته به مباحث کلا 

. رسی تحلیلی معنای جعل امامت داردشیعه بر خلاف اهل سنت بر مفهوم قرآنی امامت بناست از این رو در این مقاله سعی در بر  

مطرح شده است:  سوره بقره  124آیه     معانی مختلفی در باره جعل امام ذیل  

امامت مترادف با نبوت   -1  
این تفسیر   »  د:علامه طباطبایی می نویس  اما  (68/ 1جصاص،؛  1/593)آلوسی   تفسیر کرده اند.  "نبیا  "را به  "اماما  "اهل سنتاز مفسران    بعضی

در نهایت درجه سقوط است. جعل امامت برای حضرت ابراهیم، پاداش موفقیت های او در ابتلا هاست و اگر امامت به همان معنای نبوت باشد،  

« را به اًسم فاعل» جَاعِلُ« کلمه » إِمَامإِمَاماً( است که درآن ا  لِلنَّاسِ  جَاعِلكَُ  ِِإِنىّ  تار ادبی عبارت)قَالَتحصیل حاصل است. شاهد آن هم ساخ

إِمَاماً(   لِلنَّاسِ  جَاعِلُكَ  ِِإِنىّ   عنوان مفعول خود نصب داده است واسم فاعل در صورتی عامل است که به معنای حال یا استقبال باشد پس)قاَلَ  

تو را پیش از این امام قرار دادم دانست.    :ر جعل امامت حضرت ابراهیم در زمان حال یا آینده دارد و نمی توان آن را به معنای  دلالت ب  

( 1/271)طباطبایی،  

 

امامت به معنای پیشوایی بر پیامبران   -2  
(  461تا    6/444است.  )جوادی آملی،   ( اما غیر قابل قبول2/177طیبنك به:  د.)را نیز برخی از شیعیان قبول پذیرفته ان  این نظر  

 

زعامت سیاسی و اجتماعی و  خلافت   ،داریامامت به معنای زمام   -3  
( 1/464؛ طوسی التبیان  38ص    2-1ند.)طبرسی ج  ه اجمعی از مفسران بزرگ شیعه این نظر را پذیرفت  

نبوت و    یلازمه   مطاع بودن  ،هم نمی تواند معنای امامت باشدهیچ یك از این معانی با معنای امامت تطبیق نمی کند، تقدم و مطاع بودن  ولی  

. رف مبین احکامل اجرای احکام اند نه صِوؤ است زیرا پیامبران مس  رسالت  

وری از زعامت و  ای از مواقع توفیق بهره    و اجرای احکام بدون زعامت سیاسی و اجتماعی بر مردم ممکن نیست اگرچه مردم تنها در پاره  

( 461  -  6/448؛ جوادی آملی،     1/271،  ان را داشته اند؛ در نتیجه این دیدگاه نیز باطل است.)طباطباییرهبری پیامبر  

 

به معنای هدایت به امر   امامت  -4  
تا    6/448آملی.) جوادی  ه انداین نظریه دیدگاه و نوآوری علامه طباطبایی در تفسیر است. برخی از مفسران معاصر نیز آن را شرح و بسط داد 

(  1/442؛ مکارم شیرازی  461  

اند   بیان کرده  متعرض هدایت می شود  :  علامه  دنبالش  به  برد  امامت می  از  نامی  امام در قرآن کریم هر جا  معرفی    »وَ   خدای سبحان در 

خداوند امامت را به مقام هدایت معرفی می کند  (  24 /سجده)بأَِمْرِنَا«  یهَِْدُونَ أَئمَّةً منِهُِْمْ جعََلنَْا ؛ »وَ(  73انبیاء )بأَِمْرِناَ«  یَهْدُونَ أَئمَّةً جعََلنَْاهمُْ

امر  و همه جا این هدایت را مقید به امر کرده و با این قید فهمانده که امامت به معنای مطلق هدایت نیست بلکه به معنای هدایتی است که به    

(1/273)طباطبایی    خدا صورت می گیرد.  

مقامی ملکوتی و فراتر از شوؤن ظاهری و دنیایی است.  ن نظریه امامت؛در ای  

مصون   است  و...  اجتماعی  و  سیاسی  زعامت  معنی  به  امامت  یا  و  است  نبوت  همان  امامت  که  قبلی  های  نظریه  های  اشکال  از  نظریه  این 

طریق همه پیامبران و حتی شاگردان    یدر هدایت به معنای ارائه   .ایصال به مطلوب است  ی ارائه طریق، و گاه به گونه  یگاه به نحوه   ، هدایتاست

« 4آنان سهیم و شریکند و در آن نیازی به مقام امامت نیست و هدایت آنها صرف نشان دادن راه سعادت و شقاوت است.» سوره ابراهیم آیه  

راهنمایی  ی  ( بنابراین هدایت به معنا38) سوره غافرآیهچنان که مؤمن آل فرعون به عنوان عالمی روحانی و متعهد مردم را هدایت می کرد.  
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( برای روشن شدن ویژگی هدایتی  1/272به معنای ارائه طریق نیست.) طباطبایی    73ویژه ائمه نیست و از این رو هدایت در آیه شریفه انبیاء 

د از »أَمرِْناَ«.  گری مرامورد توجه قرار بگیرد؛ یکی معنای »باء« و دیبأَِمْرِناَ « باید  که درباره ائمه صالح مطرح است دو نکته در جمله ی» یهَِْدوُنَ

مصاحبت است یا به معنای ملابست. یعنی امر خدا مصاحب هدایت امام است، یا هدایت امام لباس امر خدا در بر کرده    یباء در بأَمْرِنَا یا به معنا  

 و مردم را راهنمایی می کند.

امام در  » وامرالله« که هدایت  ثابت  امری  دارد  قرار  آن  این  کسوت یا در مصاحبت  است. توضیح  که همه ی موجودات جهان    غیر تدریجی 

از قید زمان و مکان. خدای    رها و مبراطبیعت دو چهره دارند چهره ای زمانی وتدریجی وچهره ای ثابت و ملکوتی و منزه از تغییر و تبدیل، و  

ی فرماید: »آفرینش آسمان ها و زمین وآنچه در آسمان و زمین است در شش مرحله بوده است« ؛  سبحان درباره ی چهره ی زمانی موجودات م

؛( اما درباره  95«)فرقانأیََّام  ستَِّةِ  فىِ  بیَْنَهُمَا  ماَ  وَ  الأَْرْضَ  وَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ   (»الَّذى54ِ«)اعراف/أَیَّام  ستَِّةِ  فىِ  الأَْرضَْ  وَ  السَّماَواَتِ  خَلَقَ  الَّذىِ  »اللَّهُ

اشیاء به دست    یارتباط دارد و در آن سخن از زمان نیست می فرماید : » زمام همه   ی سبحانعینی اشیاء که به خدا  جودچهره ملکوتی و و

سبحان سبب فاعلی هر چیز است، هیچ چیز نیست مگر اینکه کلید و   ی( چون خدا 56بنَِاصیَِتهَِِا«)هود   ءَاخِذُ  هُوَ  إِلَّا  دَابَّةٍ  مِن  مَّا  خداست«؛ »

  (. از آن زمام که ثابت و غیر تدریجی است با عنوان ملکوت یاد شده است:» 6/462؛ جوادی آملی، 1/272)طباطبایی،.  زمام امر آن به دست اوست

( امر او وقتی اراده  83/ و  82«)یس  تُرْجَعُون   إِلیَْهِ  وَ  ِْءٍشىَ  ِِِّکلُ  مَلَکوُتُ  بیَِدِهِ  الَّذىِ  * فَسبُْحَانَفیََکُون  کُن لَهُ  یَقُولَ  أَن  اًئشیًَِْ  أَرَادَ  إِذَا  أَمْرُهُ  إِنَّمَا

  ، و نیز فرموده» خدائی که ملکوت هر چیز بدست اوستچیزی کند تنها همین است که به آن چیز بگوید، باش، و او هست شود. پس منزه است  

یس« ملکوت    83چون چشم بر هم زدنی. امر الهی که در آیه »( امر ما جز یکی نیست آن هم  50بِالبَْصَر«) قمر/     کلََِمحٍْ  واَحدَِةٌ  إلَِّا  أَمرُْنَا  مَا  وَ

نیز خوانده، وجه دیگری از خلقت است که امامان علیهم السلام با آن امر با خدای سبحان مواجه می شوند. امر خدا همان »کن« است. کار  

و او بر هر چه گفت »باش« می شود. »کن« الهی خدای سبحان این است که به آنچه وجود می دهد و انجام آن را اراده کرده بگوید »باش«،    

خطابی مخاطب آفرین است.     

 أَئمَّةً   جعََلنَْاهمُْ  که هر چیزی قلب و ملکوتی دارد که از آن با عنوان »امر الله« یاد می شود. پس منظور از هدایت ائمه صالح » وَ  نتیجه این  

عالم طبیعت مظهر مقلب القلوب هستند و هر چیز را بر اساس ملکوت آن و با تصرف در قلب    ( این است که آنان در73ء/بأَِمرِْنَا «)انبیا  یَهْدُونَ

 آن هدایت می کنند. پس امامت از نظر باطن یك نحوه ولایتی است که امام در اعمال مردم دارد. امام هدایت کننده ای است که همان گونه که 

ر ملکوتی که نیز در اختیار دارد با »کن فیکون« و پیوند با روح ها دل های مردم را هدایت  مقام ملکی برای تامین امور دنیایی مردم دارد، با ام

بلکه    می کند بالاخره آدرس دادن نیست.  از طریق نصیحت و موعظه و  انبیاء و رسولان و مؤمنین صرف راهنمایی  و هدایتش چون هدایت 

کریم هدایت امام را ایجاد هدایت دانسته و اگر چنین شأنی برای پیامبری     هدایت امام دست خلق گرفتن و به راه حق رساندن است. و قرآن  

   .(273تا    272/  1)طباطبایی،    .ثابت شود از جنبه ی امامت اوست نه از جنبه رسالت وی

خلافت و وصایت و ریاست امور دین و دنیا    ،معانی که سایر مفسران بیان کرده اند از جمله نبی، رسول  است  علامه با تحلیل معنای امام معتقد  

 با ماهیت مفهوم امام در تغایر است. 
   

 تحلیل معنای جعل امامت 
م« با آزمون های دشوار به  السلا  م»علیه  »علیه السلام« برای اعلام و تذکر این مطلب است که انبیاء و اولیای الهی  ذکر ابتلای حضرت ابراهیم

نیست ولی ایجاد زمینه و شرایط مناسب از یك سو و تعالی از مرتبه   اکتسابیآن مراتب عالی رسیده اند. گرچه اصل نبوت، رسالت و امامت    

باشد.   اکتسابیوجود و رسیدن به مقام فعلی می تواند      

ها به انسان کامل را بردباری و    مقام والای امامت و هدایت باطنی انسانخدای تعالی برای موهبت امامت اسبابی هم معرفی کرده و راه نیل    

   ارتقاء به درجات برین عبودیت و مشاهده اسرار عالم معرفی می کند.  ،یقین، بهره مندی از وحی تسدیدی 

آیات  ه بهبا توج   

  (؛ » کلا24ََِّبأَِمْرِنَا« )سجده    یهَِْدُونَ  أَئمَّةً  منِهُِْمْ  جعََلنَْا  ( »و75َالْمُوقنِیِن«)انعام    مِنَ  لیَِکوُنَ  وَ  الأَْرْضِ  وَ  السَّماَوَاتِ  مَلَکُوتَ  إِبْراَهیِمَ  نرُِى  کَذَالِكَ  »وَ

(،  5و4الیْقَِین « )تکاثر    َِعیَنْ  لتَرََِوُنهََِّا  الیْقَِین ثمَُّ  عِلمَْ  تعَْلَمُونَ  لَوْ  

یقین داشته باشد یعنی شایستگان مقام امامت   ،ر بوده، از نظر علمی به آیات حقعهد باطنی امامت شامل کسانی می شود که از نظر عملی صاب

بندگیشان روشن شود صبر می کنند در حالی که قبل   یدر برابر تمامی صحنه هایی که برای آزمایششان پیش می آید تا مقام عبودیت و پایه  

 از آن پیشامدها دارای یقین بودند. 
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ی خود قرار داده »إن الله إتخذ  را قبل از هر چیز بنده (علیه السلام )است که خدای سبحان حضرت ابراهیم  (م علیهم السلا)در حدیث اهل بیت 

( تا 51«)انبیاء   عَلمِِین  بِهِ   کنَُّا  وَ  قبَْلُ   مِن  رُشْدَهُ  إِبْرَاهیِمَ  ءَاتیَنَْا  لَقَدْ  ی » وَ(، و این معنا را از آیه1/175ابراهیم عبدا قبل أن یتخذه نبیا«)کلینی،

از آنکه او را نبی خود کند، در همان ابتدا دارای رشد کرده    ین آیه می رساند، خدای تعالی قبلهدین« استفاده فرمودند چون اا»من الش   یجمله

ی را بنده خود بگیرد، غیر از  عبد« غیر از عبد خدا بودن است؛ اینکه خدا کس  و رشد همان عبودیت است. این نکته را هم باید دانست که »اتخاذ

اینکه بنده بودن چیزی نیست که اختصاص به کسی داشته باشد لازمه ایجاد و خلقت است ولی   این است که خودش بنده خدا باشد برای 

امور خود را به  خداوند تنها برخی را به عنوان عبد می پذیرد چون بنده به آن کسی می گویند که تسلیم در برابر مالکش باشد و زمام تدبیر    

  لَهُ  قَالَ إِذْ  می کند:»  شرک است، چنین توصیف  یدست او بداند. قرآن، مقام تسلیم محض حضرت ابراهیم را که بدون هیچ گونه شك و شائبه

( 131«) البقره    العَْالمَِین   ِِلِربَّ  أَسْلَمْتُ  قَالَ   أَسْلمِْ  رَبُّهُ  

نبیاء، و إن الله    ه( روایت کرده که فرمود إن الله عزوجل اتخذ ابراهیم عبدا قبل أن یتخذعلیه السلامصادق)ر روایتی از کلینی در کافی از امام  د

قبل یتخذه خلیلا، و إن الله اتخذه خلیلا قبل أن یتخذه إماما، فلما جمع له الأشیاء،   اتخذه نبیا، قبل أن یتخذه رسولا، و إن الله اتخذه رسولا

قال:  ،الظَّالمِِین   عَهْدىِ  ینََالُ  لاَ  قَالَ   ذُرِّیَّتىِ  منِ  وَ  إمَِاماً « قال: علیه السلام. فمن عظمها فی عین ابراهیم قال: و قَالَ  لِلنَّاسِ  اعِلكَُجَ  ِِإِنىّ   قَالَ  قال:»  

(. 1، حدیث1/174؛2،حدیث1/175لایکون السفیه إمام التقی«)کلینی،  

 بگیرد، نبی خود گرفت وقبل از آنکه او را رسول خود  گیرد بنده خود گرفت، وکه نبی خود ب» خدای عزوجل ابراهیم»علیه السلام« را قبل از آن

  جَاعِلكَُ   ِِإِنىّ  قَالَ  قرار دهد، رسول خودش کرد، و نیز قبل از آنکه امامش کند، خلیلش کرد، چون به حکم آیه »  دقبل از آنکه او را خلیل خو

ابراهیم بعد از    لِلنَّاسِ اینکه از خدا  إِماَماً«  آنکه خالص در عبودیت، و سپس دارای نبوت، آنگاه رسالت، و در آخرتازه خدا او را امام کرد، و از 

  خواسته تا این مقام را در ذریه اش نیز قرار دهد، معلوم می شود که این مقام در نظرش بسیار عظیم آمده، و خدا هم در پاسخش فرموده هیچ

ی شود.«وقت سفیه امام پرهیزگاران نم  

ذریه   یدر این دعا آن بود که چون می دانست برخی از ذریه او شایسته امامت نیستند امامت را برای همه  (علیه السلام )ادب حضرت ابراهیم  

این رو به خدای سبحان عرض کرد:» از  « خدای سبحان در پاسخ حضرت فرمود عهد من به ظالمان  ذُرِّیَّتى  مِن   وَ  خویش درخواست نکرد، 

»نخ رسید  صادقالظَّالمِِین  عهَْدىِ  ینََالُ  لَا  واهد  امام  السلام(«  نمی    )علیه  پرهیزگاران  امام  سفیه  وقت  »هیچ  فرمودند:  جمله  این  تفسیر  در 

( است. که خدای سبحان 130)بقره/«    نَفْسَهُ   سفَِهَ  مَن  إِلَّا  إِبْرَاهمَِ  مِّلَّةِ  عَن  یَرْغَبُ  مَن  وَ  ( که اشاره ای به آیه ی شریفه »1/175شود«)کلینی،  

اعراض از کیش ابراهیم را نوعی ظلم دانسته و سفاهت خوانده است.     

ی عهد خدا این است که هرگز به ظالم نمی رسد. بنابراین امامت فقط به صالحان خواهد رسید.  امامت عهد خداست و اصل جامع و کلی درباره

ابراهیم  ذریه اند»نیز دو ق  (علیه السلام )ی حضرت  اند، برخی محسن و صالح و برخی دیگر ظالم    لِّنَفْسِهِ  ظاَلمٌِ  وَ  محُِْسِنٌ  ذُرِّیَّتِهِمَا  منِ   وَ  سم 

رسید؛ یعنی همه انبیاء و اولیای الهی که از    (خلیل علیه السلام)(. بر این اساس عهد امامت به همه فرزندان محسن ابراهیم  113«)صافات/  مبُِین  

خواهند بود.  نسل آن حضرتند امام هم  

س به آن هرگز مقام امامت به او نمی رسد، اختلاف فرقه ناجیه « ظالم در زمان ارتکاب ظلم و حین تلبّالظَّالمِِین  عَهدْىِ  ینََالُ  لَا  بر اساس جمله »

ت به کسی است که در گذشته ی مزبور نسب دانند. با دیگران، در شمول یا عدم شمول آیهی امامیه که این آیه را دلیل بر لزوم عصمت امام می  

(  6/471)جوادی آملی،  ظالم بوده و هم اکنون توبه کرده و عادل است.    

و  خداوند مقام امامت را منوط به عدم ظلم کرد نه تنها موفقیت در آزمون؛  در واقع  احراز به مقام امامت مقید به عبودیت است که با ظلم    

 شرک منافات دارد.  

هبت بزرگ نواخت و  آزمون ها، وی را به مودر امر(علیه السلام)تسلیم محض حضرت ابراهیم  خداوند برهمین اساس پس از نمایش و ابراز تعبد و  

امامت نایل کرد.ی  به تفضل ویژه  

دهم که به تو در تمام شئون دینی از آنچه امر و نهی  ی خدای تعالی جعل شد این بود که من برای تو مقامی قرار میدر حقیقت آنچه از ناحیه

د معنای امام با رسول و نبی تباین پیدا کرد در حقیقت گذاری و... اقتدا شود« بر اساس جعلی که انجام شفرو می  یا  دهی وکنی یا انجام میمی

اما امام کسی است که اطاعتش فرض است یعنی واجب    .اطاعت از رسول و پیامبر اطاعت از خداست ولی آنها فقط واسطه در دریافت و ابلاغ اند

ایشان و سنت هایی که به اذن الله پایه گذاری می  است از سنت و سیره اش پیروی شود یعنی خدا حضرت ابراهیم را مقتدا قرار داد تا تصرفات

کرد.    فویضتها پیروی گردد چون خداوند حق امر و نهی و قبض و بسط را به ایشان در رتبه امامت  کند جملگی قانون الهی تلقی شود و از آن

-این معنا را می توان از روایات نیز استفاده کرد. مانند حدیث محمد بن حسن الصفار که از امام صادق)علیه السلام( چنین نقل می  همچنین
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علیه  کند:»ینکرون الإمام المفترض الطاعه و یجحدون به والله ما فی الارض منزله اعظم عندالله من مفترض الطاعه فقد کان ابراهیم دهرا ینزل  

إِمَاماً« فعرف إبراهیم ما فیها من الفضل قال    لِلنَّاسِ  جَاعِلُكَ  ِِ إِنىّ  قَالَ  ن الله و ما کان مفترض الطاعه حتی بدالله أن یکرمه و یعظمه، فقالالأمر م

یکون فی غیرهم؛ آنان امامی که اطاعتش    الظَّالمِِین« قال أبو عبدالله علیه السلام : إنما هی فی ذریتك لا   عَهْدِى  ینََالُ  لَا   ِِذُرِّیَّتى فقال قَالَ  مِن  وَ

علیه  )زنند، به خدا سوگند منزلتی برتر از »مفترض الطاعه« در زمین یافت نمی شود، حضرت ابراهیم  واجب است را انکار کرده و از آن سرباز می

نبودند تا آن که خداوند ایشان را ارج نهاد و  رسید و مفترض الطاعه  سپری کردند و از ناحیه حق تعالی بر ایشان دستور می  روزگاری را  (السلام

ذریه من بزرگداشت و فرمود: من تو را برای مردم امام قرار دادم، پس حضرت ابراهیم ، فضیلتی که در این مقام است را در یافتند و گفتند آیا از  

چنین فرمود: یعنی: امامت تنها در    (ه السلامعلی)امامانی خواهند بود؟ خطاب رسید: این عهد من به ستمگران نمی رسد]سپس[ امام صادق    

(.  12، ح509ذریه غیر ستمگر توست و در نسل دیگران نیست«)صفار    

 

 نیل همه فرزندان صالح حضرت ابراهیم علیه السلام به امامت 
آیه اساس  از ذریه  124شریفه    یبر  به همه معصومان  امامت  بقره عهد  ابراهیم  سوره  السلام )ی حضرت  اولاً خدای    (علیه  زیرا  است؛  رسیده 

  را اجابت کرد خلف وعده نمی کند .ثانیا عدم نیل امامت به فرزندان معصوم حضرت ابراهیم   (علیه السلام)سبحان که دعای حضرت ابراهیم  

   عهَْدىِ  ینََالُ  لَا  دم استجابت دعای آن حضرت است. ثالثاً اگر عهد الهی امامت به معصوم هم نرسد قید الظالمین »به معنای ع   (علیه السلام)

رسد. ست که عهد من به معصومان می« لغو خواهد بود، پس اینکه فرمود عهد من به ظالمان نمی رسد، بدین معنا  الظَّالمِِین   

ابراهیم رسد.)جوادی  و خواه از غیر آنان در معرض عهد الهی نخواهد بود و امامت به او نمی  (علیه السلام)  غیر معصوم خواه از ذریه حضرت 

در حدیثی که راجع به امامت است فرمودند: ثمُّ أکرمه الله عزوجل بأن جعلها    (علیه السلام)(. و در عیون أخبار از حضرت رضا  6/408  آملی،  

 ذریتّه أهل الصفوه و الطهاره فقال عزوجل....« 

را اکرام کرد، به اینکه او را امام قرار داد، و امامت را در ذریه او، یعنی اهل صفوت و   (علیه السلام)سپس  خدای عزوجل او را یعنی ابراهیم    

( 72صلَِحیِنَ«)انبیاء/  جعََلنَْا  کلاًُِّ  وَ   نَافلَِةً  یعَْقُوبَ  وَ  إِسْحَاقَ  لَهُ  وهَبَنَْا  وَ  »  ( و فرمود:1/217طهارت از ایشان قرار داد.)ابن بابویه،     

(.73«)انبیاء/عبَِدیِنَ   لنََا  کاَنُواْ  وَ   الزَّکَوةِ  إیِتَاءَ  وَ   الصَّلَوةِ  إقَِامَ  وَ  الْخیَرَِْاتِ  فعِْلَ  إِلیَْهمِْ  أَوْحیَنْاَ  وَ  بأَِمْرِنَا  یَهْدُونَ  ةًأَئمَّ  جعََلنَْاهمُْ  وَ  

. و خدای تعالی در این وارث آن شد  (سلمصلی الله علیه آله و  )برد تا رسول خدا    و امامت همچنان در ذریه او بود و هر یك از دیگری ارث می

(. با توجه به اصل کلی 68«)آل عمران/ الْمُؤمْنِِین  ُِِّوَلىِ  اللَّهُ وَ  ءَامنَُواْ الَّذیِنَ وَ ُِِّالنَّبىِ هَاذاَ وَ اتَّبعَُوهُ لَلَّذیِنَ بِإِبرَْاهیِمَ النَّاسِ أَوْلىَ إِنَّ باره فرمود»

اسحاق تا    ازاسماعیل و  (علیه السلام)ی فرزندان و نوادگان محسن و صالح حضرت ابراهیم  توان گفت که همهمزبور در کمال اطمینان می    

فداه( دارای مقام امامت هستند.   حضرت ولی عصر )ارواحنا  

ا   انتصاب  این دیدگاه  السلام )ع  ئمهطبق  امت اسلامیلیهم  آنان به  بر معرفّی  امر به رسول خود مبنی  و  ازجانب خداوند  به عنوان خلفاء و   ( 

( به  لیه السلامامیرالمؤمنین)ع  حضرت علی  امامیّه عبارتست از معرفی  یجانشینان  پس از خود است. به دیگر معنا نصّ در تفکّر کلامی شیعه

گانه آن حضرت)صلی الله علیه و عنوان خلیفه و جانشین بلافصل رسول خدا)صلی الله علیه و آله( به امر و دستور الهی و نیزجانشینان یازده

( توسط امام قبل از  لیهم السلام ( ونیز معرفی هریك از امامان)عصلی الله علیه و آلهآله(از طریق برخی از آیات قرآن کریم ونیز احادیث نبوی )

نمودند به  صیّت به دیگری واگذار می( در هنگام ولیهم السلامخود از طریق وصیّت به امام بعدی و در اختیار قراردادن آنچه هریك از امامان)ع  

و همچنین معرفی کردن جانشین خود و امام بعدی به خواص اصحاب.   عنوان میراث امامت  

به کسانی که در قبال ایمان  (در پاسخ  صلی الله علیه وآله(نقل شده است که آن حضرت )صلی الله علیه وآلهروایاتی از رسول خدا )  اخبار و

. است  منحصراً در اختیار خداوند تعالی  که  کردند آن را امری الهی اعلام کردندیشان را  مطالبه میآوردن جانشینی پس از ا  

   (2/93/ ابن اثیر،140-3/139،  ابن کثیر دمشقی    ؛2/350،  الطبری   ؛1/425لمعافری،الحمیری ا) 

نمودند آن را با دلایل عقلی و نقلی تفسیر و تبیین کنند. امامیه در طول قرون با انتقال این اصول به عنوان معارف ناب مکتب تشیع سعی  

صلی علیه و آله( به عنوان شیعیان امیر المؤمنین )علیه السلام( شناخته شدند.در طول تاریخ   )پیروان این مکتب از حیات رسول الله 

 اصحاب امامان )علیهم السلام( و سپس متکلمان و محدثان شیعه بدین نام ممتاز گشتند.
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متکلمان شیعه پس از دوران غیبت کبری، که آثار آنان نیز در دسترس است، 1  در مورد مسأله نص و وجوب انتصاب امام )علیه السلام(  از طرف  

سیره رسول خدا)صلی    امام، افضلیت امام، علم امام وهایی مانند عصمت  ویژگی  این مطلب براساس قاعده لطف و و  بر  ند وخداوند اجماع داشت  

. انداستدلال کرده الله علیه وآله(    

به عنوان   «جایگاه امام»  و    «»نصّ« و »عصمت  . اعتقاد به داراست   شیعة امامیه  را در اندیشة کلامی   و نقش  جایگاه   ترینتردید محوری بی  امامت   

.  مرجع دین نشان از اهمیت این مقام دارد    

جریان اصلی شیعه    سبب شد در  امامت   مقام باره  دیگر در  ( و یا اختلافات علیهم السلام)امامان  جانشین   سر تعیین  بر  و کلامی  دینی  اختلافات 

  است   دانسته   گروههایی  برای   جامعی  را عنوان   مفید، امامیه   شیخ  هر حال   اما به   ؛شودخود    در درون  مختلف  فرق  پیدایش   صورت  به  شکافهایی 

وجوب   و عصمت   امامت   وجوب   به  ر کلیطو  به  که المحاسن،  ) .معتقدند  نص  و  و  العیون  المختاره من  و  مرتضی،الفصول  در سدة    (296سید 

 ه امامی  تفکر دینی  و مبانی  نظر در اصول   ، اشتراک امامیان   مختلف  های   گرایش  در میان  وسیع  چندان   نه  ها و شکافهای   ، با وجود اختلافمری ق4

 دینی   مسائل   در   امام   مرجعیت   و امام   عصمت   و  امامت   بر  «هیال  بر وجود »نص  امامیان   دوازده   همگینظر  ، اتفاق مسائل   ؛ از جملة اینشهود است م

 . بود

است و در هیچ    عالم ترین فرد از خاندان پیامبر ختمی مرتبت )صلی الله علیه و آله(   که  کسی است    و معصوم   منصوص   ، امام اعتقاد امامیه  بنابر

و    از تحریفات  و حفظ شریعت  از باطل   حق  و تشخیص  و حرام   حلال   و تعلیم  تفسیر شریعت   خالی باشد،  وجود او  عصر و زمانی نباید زمین از  

(. 234،  230،  205   ،طالخیا ا )  ست.برعهدة او   آن  اصالت   بدعتها و تضمین  

  حافظ دین  که  امام   جامعة انسانی   در میان نخواهد بود و    زمین از حجت خدا خالی  هیچ گاه  اند که کردهمی  دفاع  نظریه  از این  هارهم  امامیه 

د دارد. وجو  ، پیوستهاست  « خدا در زمین خداوند و »حجت   

  ( بهعلیه السلام)یازدهم  فرزند امام   امامت   به  امامیه   جامعة امامیة ، اکثریت  در میان  با بروز اختلافات ( و  علیه السلام)یازدهم  امام   از رحلت  پس 

(  علیهم السلام )امامان   در نسل  امامت  از تداوم   که  امامیه   دار در میان  ریشه  عتقد شدند و با وجود اعتقادی )علیه السلام( مدوازدهم  امام   عنوان 

 ( 321ـ318،  شریف مرتضی  ؛94ـ79،  نوبختی ،  )  آوردند.  ( ایمان علیه السلامعصر)   ولی  غیبت  داد بهخبر می 

(  لیهم السلام )عامامان   بود که  ایناما نظر جامع بین امامیه  ،  نظر وجود داشت  (، اختلاف لیه السلام )عامامان   سرچشمة علمی  بارهدرهمچنین  

،  آنان  های  کتاب  بود و با در اختیار داشتن   رسیده   میراث   ( بهلی الله علیه و آلهاز پیامبر)ص  و اجداد خود که  ء آبا  علماز    برخوردار بودن   براساس 

 هر عصر مسائل   امام   باور بودند که   بر این  ( حتى برخی 299،  296ـ295صفار،  ؛  25ـ  26/22،  مجلسیبحار الانوار،  )  .تفسیر شریعتند  ع تنها مرج 

را از خطا در    خداوند امام   کند و چون می  ، استخراج از اصول   استنباط فروع   کتابها از طریق   مذکور در این   قواعد و کلیات   را براساس   آمده   پیش 

 (. 390ـ387صفار،    ).است   از او واجب   خواهد بود و اطاعت   معصوم  دارد، همواره می   همحفوظ نگا   تشریع  احکام 

و دین   حفظ و استمرار شریعت   کند همان امامت است؛ آنچه رسالت را حفظ می  که  است  باور  بر اینو  ،  داند می  نبوت ی  شیعه امامت را ادامه 

 وجود حجت   ضرورت  بر  ،از متکلمان شیعه قرن سوم و چهارم،  2» قبه  ابن ؛»پذیر نیست  « امکان وجود مستمر »حجّت   جز از طریق خدای تعالی  

  عادل   و  عالم  و  ،است   اشتباه  از  مصون  امام   که  بیان می کند   و  کندمی  تأکید   امام   برای تعیین  الهی  وجود نص  لزوم و    قیامت  تا برپایی  در زمین

 
  ، ق 1410،429ص ،ق1411شریف مرتضی،ق. ) 436،متوفی، شریف مرتضی (، 26ص  ،ق1418شیخ صدوق،ق.)386توفیم،، شیخ صدوق: از آن جمله  1

  ،ش1363علامه حلی،ه.ق. ) 726،متوفی علامه حلی، ، (275،ص1ج ،ش313،1382ص ، ق1406شیخ طوسی،ه.ق. ) 460،متوفی، ، شیخ طوسی ( 5،ص2ج

،محمد  (241،ص4ج ،ق1422محمدحسین مظفر،ه.ق. ) 1381،متوفی،محمدحسین مظفر (36ص  ،علامه مجلسی، بی تاه.ق. ) 1111،متوفی،علامه مجلسی

  (378،ص1ج   ،ق1425لواسانی،  نیحسیه.ق. )  1400،متوفی،سید حسن حسینی لواسانی (74ص  ،ش1387محمد رضا مظفر،ه.ق. ) 1388،متوفیرضا مظفر

 و... ( 339ص  ،ق1428سبحانی،) وآیة الله سبحانی  (278ص  ،ق1413آل یاسین، )،محمد حسین آل یاسین
  به امامیه   به پیوستن  با گروید ، امامیه   مذهب به سپس  بود، معتزلى  آغاز در هجری،  سوم  قرن امامى متکلم رازی، قبه  بن  عبدالرحمان بن محمد  ابوجعفر 2

 فـى  المسترشـد  کتـاب بـر   ردیه که الامامه  فى المستثبت  الانصاف، کتاب  قبه  ابن  آثار جمله   گمـارد. از همـت آنان اندیشههای  تبیین

 شـیخ  کتـاب  در المسـتثیب کتـاب مـتن. است  الامامه فى  المفرده المسأله   و التعریف کتاب الجبائى،  على ابن   على الرد او دیگر  آثار و  ـ است الامامه 

  در که است  زیدی متکلم ابوزیـدعلوی. علوی اسـت ابوزید شبهات  به یکی از آثار وی کتابی در پاسخ  است، شده  وارد ( النعمه التمام  و کمال الدین)  صدوق

  کتاب نقض»  نام به   ردیهای  در قبه ابن. نگاشت  «الاشهاد» به نام   کتابى امامی متکلمان  ادله رد  و غیبت، و امامت موضوع در زیدیه کلامی دیدگاههای اثبات

  النعمه  تمام و کمال الدین  کتاب  در کامل  بهطور   بابویه ابن  را رسائل این کامل  متن. امامیـه پرداخت  مـدعاهای اثبـات و ابوزیـد پاسـخگـویی بـه «الاشهاد

 اسـت  کرده  نقل
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 عقلی  ز ضرورت ا  همچنین  ابن قبه.  است  اختلاف   و  خطا  از  عاری   و نیز گفتارش   نمایدمی  حکم   حق   به   کند ومیو مردم را تعلیم و تربیت    است

  که   کندمی  استدلال   طریق   این  از  «نص   وجود  به   »نیاز  بر  وی .  است   کرده  بحث   »اختیار« در تعیین امام  نفی  و  خداوند  سوی   از  الهی  نص   وجود

الفصول و  )  ت.اس   هبندگانش آگا  باطن   از  خداوند  تنها  و  نیست  عصمت   کنندة  روشن   انسان   ظاهر  زیرا  ،نیست  ممکن   انسانها  بر  ،معصوم  تعیین

 )به نقل از مناظرات فضل(؛ مکتب در فرایند تکامل، مدرسی طباطبایی،(. 120سید مرتضی،المختاره من العیون و المحاسن،  

و    بر کتاب  و عالم   منصوص   وجود امام   ، بر لزوم رسانده   انجام   را به  آن  ق290  حدود سال   که  1« فی الامامه  التنبیه»  در کتاب  نوبختی  ابوسهل 

ا براهین  بوی    .و از سهو و فراموشی و خطا معصوم و مصون است به عنوان بنیان اعتقادی امامیه تاکید می کنداست    الطاعه   مفترض  که  سنت 

-النعمه، ابنتمام والدین کمال کند )می استدلال  مؤمنان  خود و امام  جانشین ای تعیین( برصلی الله علیه وآله)از  پیامبر اکرم  بر وجود نص  عقلی

؛  ماند و پایدار میباقی  ی تعالیخدا  شرایع  که وجود اوست  برکت و به است خداوند  ، حجت امام  کند کهمی تصریح (. ابوسهل 97ـ96و1/94،بابویه

 (. 95همان،شود ) و ساقط می  وند تعطیلخدا   نباشد، شریعت  در زمین  و حجت   امام   اگر

،  امامت   موروثی   نظام تفکر    نفی  برای   امامیه.  است   بوده   امامیه   و کلامی   اندیشة دینی  از مهمترین مباحث در  مؤمنان   به  نص  انتقال   چگونگی  

  به  و باشدمتواتر  باید انتصاب  البته  (1/52،همان) کردندمی  دتأکی است«  الهی »نصبر  مبتنی البته  که پیشین امام  از سوی  امام  نصب  همیشه بر

  شود.ممکن میغیر  ،امامت   ادعای   بودن   ساختگی   نتیجه  در  گرددمحال    ،جعل  بر  راویان  تبانی  احتمال   کهای  گونه

 امامت   امر  در  امام   شایستگی  و  صلاحیت  بودن  محوری   و  الهی  نص   وجودبر    قبة رازی  ابن   از همه  بیش   ق3اواخر سدة    امامی   متکلمان   در میان 

و مذمت تفسیر به    ظنی  روش   هرگونه   و نفی   فسیر شریعتت  و  قرآن   تأویل  یگانه مرجع  عنوان   به  امام   دینی  نقش   ممتاز شدن.  است   کرده  تأکید

  استدلال   «بیت  اهل»  و  «عترت»   کلمات  بر  تاکید  ثقلین و  حدیث   به  استناد   با  قبهابن  .  کندرا در تعیین امام تقویت می  الهی  نظریة نص،  رأی 

  کتاب  و فرد این به توسل با مردم که است جانشینی به بیتش اهل از فردی  تعیین حدیث، پیامبر)صلی الله علیه و آله( از این کند که منظورمی

علیه    پیامبر)صلیالله  «عتــرت»  جــزو  از شروط مهم امام این است که  یکی کنداثبات می  حدیث  این  به  با استناد  نشوند. وی  گمراهی  دچار  خدا

وآله( است، البته شروط دیگری نظیر  افضلیت، علم به سنت، احکام دین، تأویل قرآن و نص امام قبلی را برای احراز مقام امام مطرح میکند. 2 از  

  را   آن  خود  عنایت  با  خداوند  و  دارد  الهی  امامـت منشائی  کـه  کـرد  برداشـت  میتـوان  میشمارد،  بر  امامت  برای  که  شروطی  و  قبه  ابن  سخنان

  در   رو،  این   از  و  است   امین  خدا  کتاب  به  نسبت   و  ،دین  علم  جامع   که  است   کسی  امام پیامبر)صلی الله علیه وآله( بخشیده است و    عترت  به  فقط

،  امام   شناخت   «، شرط اساسی »نص. به همین جهت  (.189همان،)معیار صلاحیت است. نه قرابت،  است  ملاک ارزش   و علم  ، فضلامام   نتعیی

   « باشد )»نص  کنندة حقیقت   تواند منعکس می  امام   و فضیلت  ، مشاهدة علمبا وجود نص الهی،  البته  . است  پیشین  امام   او از سوی   معرفی

(. 211،209،  207،  205،  188همان،  

  ابن   اما  .اندکرده  منحصر  حسینی  خاندان  به  نص،  و  وراثت  طریق  از  امامت را  که  کرده  متهم  را  امامیه  رسالهاش،  از  قسمتهایی  در  علوی  ابوزید

  السلام( علی)علیه    بن  حسین  حقانیت  علت  که  میکند  بیان  و  کرده  تکیه  بعدی  بر  امـام قبلی  وصـیت  نص  بر  فقط  وراثت،  کلمه  ذکر  بدون  قبه

  پسرش   امامت  به  ،  علی )علیه السلام(  بن  حسن  اگر.  پیـامبر)صلی الله علیه وآله( بود  نص  ،  حسن )علیه السلام(  امام  درگذشت  از  بعد  امامت  برای

  بـه   خـود  عترت  بین  علیه و آله( از  پیامبر )صلیالله  قبه؛  ابن  گفته  به  است  مبرا  کار   این  از  او  و  میشد  مخالفت  خدا  رسول  با  میکرد،  وصیت

خویش   الطاف  مورد  را  آنها  اتی«  »هل  و  تطهیر«  »آیات  نزول  با  نیز  خداوند  و  بخشید  ای  ویژه  امتیازات    حسـین )علیهم السلام(  و  حسـن  علـی،  

  قرار  امامت  جایگاه  در  میتوانند  دارند،  مرتبهای  علو  و  شان  چنین  که   فاطمه)علیها السلام(  فرزندان  کـدام از  هر  بنابراین.  داد  قرار  

   (203)همان،گیرند.

  (.175ـ  25/115،  مجلسیبحار الانوار،؛    285،  1/278،  کلینیکافی،    ؛  489صفار،    بصائر الدرجات،)مؤید مطلب استنیز    احادیث   برخی 

شود که  از این تفکر  چنین برآورد مییاد می شود؛     "نظریّه تطوّر تاریخی امامت"دیدگاه دیگری نیز مطرح است که با عنوان  در بین شیعه  اما  

امامت در طول تاریخ و به تدریج تکامل یافته ، خصوصاً از قرن چهارم به بعد عینیت واقعی خود را پیدا کرده است. بدین معنا که  

دلیل تأثراتی که از نظریه امامت در سه بخش مهم مربوط به جایگاه ، مسؤولیّت ها و ویژگی های امام ، پس از سه قرن نخست ، به  

تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی پذیرفته است دستخوش تطورات و تغییرات تکاملی گردیده ، به تدریج شکل کنونی خود را پیدا  

ای تکامل  دیدگاه معتقد است امامت و به تبع آن مذهب امامیه پدیده   این  کرده ، به صورت یك پدیده تکامل یافته درآمده است.

 
دوران غیبت صغری است که متاسفانه اکثر این کتاب گرانبها از بین رفته و تنها صفحاتی  کتاب التنبیه فی الامامه« اثر ابوسهل نوبختی از بزرگان شیعه در » 1

 .الدین« خود نقل کرده استاز آن را شیخ صدوق در کتاب »کمال
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که در گذر تاریخ و حداقل سده هایی پس از صدر اسلام عینیت یافته است.نمونه چنین دیدگاهی را می توان از تبیین   یافته است

-صوابی از مذهب جعفری  مشاهده کرد. رویکردی که در ورای نقشو برداشت های نا  (علیهما السلام)های نادرست از نقش صادقین  

کند. در این نظریه امامت حاصل یك   هور بودن و تکامل تدریجی مذهب امامیه اشاره میآفرین معرفی کردن ایشان به نوعی به نوظ

با    (علیه السلاماز تشیع معنوی و رهروی حضرت علی)تدریجی در طول تاریخ تشیع است. روند ی که درآن شیعه، سیرخود را    تکامل

آغاز نمود و تکامل خود را تا تبدیل شدن به یك   (آلهعلیه واللهصلی)اعتقاد به امامت و خلافت بلافصل ایشان در دوران حیات پیامبر    

. مکتب ادامه داد  

برای رسیدن به نتیجه ای صحیح باید بررسی و تحلیلی با توجه به عنوان این پژوهش ضروری است این دیدگاه را مورد بررسی قرار دهیم:    

 درست از تاریخ امامت و تشیع داشت. 

 

 ارزیابی نظریه
تنها   .عصمت و علم جزو معیارهای امامت نبوده است (علیه السلام)به  طور مثال طرفداران این نظریه معتقدند تا قبل از امامت امام محمد باقر 

د. زیرا سخنی از طرح این مسئله در دوره امامان قبلی مشاهده نمی شو  .گیردبعد از این دوره طرح این ویژگی توسط امام  مورد توجه قرار می  

در بررسیین نکته را باید مد نظر داشت که  در نقد این نظریه ابتدا باید توجه کنیم در بررسی تاریخ تشیع وارد مباحث  و آرای کلامی نشویم. ا  

یك دین هرچند تاریخی مضاف و وابسته به دین است اما تاریخ است و از مقوله دین به شمار نمی رود. تاریخِ    

اند .در تحلیل های  با بی توجه بودهتمایز  بین جوهره دین و فهم متدینین در تحلیل جریان تشیع تقری  ع به اصلحققان تاریخ در حوزه تشیم

از این مفهوم امری کاملا ضروری    پیشینه مفهوم امامت و تلقی عمومی جامعه  شیعیان قائل نشدند. شناختخود هیچ تمایزی بین تشیع و فهم 

تواند ما را به نتیجه ایتاریخ تشیع بدون در نظر گرفتن این تمایز نمی  ل متدینین شناخت. بررسی تحلیلوان با عماست. زیرا دین را نمی ت  

آید مردم شناسی تاریخی است نه شناخت دین.ثمری که به دست می  درست رهنمون سازد. زیرا حداکثر    

ن  تلقی عمومی مردم از مفهوم امامت را نمی توان معیار مفهوم امامت قلمداد کرد. چنانچه اعراض اکثریت جامعه از پذیرش امامت امیرالمؤمنی 

پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله، تنها گذاشتن امام حسن علیه السلام در برابر دشمن، به شهادت رسانیدن امام    (علیه السلام)علی  

شیع ندارد. همچنین فهم ین علیه السلام، به انزوا کشانیدن امام سجاد علیه السلام، هیچ کدام دلیل بر بی اصالت بودن امامت و مفهوم تحس

تواند مؤید این مسئله باشد. ما معتقدیم پیامبر  های تاریخی هم میدر تاریخ به شیعه معروفند بازتاب حقیقت تشیع نیست. گزارشکسانی که  

  ر اسلام علاوه بر مقام نبوت به مقام امامت هم مفتخر بودند نگاهی به دوران زندگی ایشان در مدینه به عنوان رهبر و امام جامعه اسلامی بزرگوا

گواه این مطلب است که دید غالب صحابه نسبت به حضرت نگاهی    (صلی الله علیه و آله )گواه بر این مدعاست. رفتار صحابه در برابر پیامبر  

»لو تقول علینا بعض    ی نبوده به همین دلیل قرآن درمقام طرد تصور ایشان آیاتی را بیان فرموده مانند:» ان هو وحی الاوحی یوحی« یاآرمان

بخواهد  مسلما اگر محقق تاریخ    هم تعمیم داد.  (آلهوعلیهالله صلی)توان به دوران پس از پیامبرالاقاویل«.شبیه همین برخورد و طرز فکر را می

-  شت کند قطعا به نتیجه ای صواب نمیبرداآله(  و علیهالله)صلیهای امامت مورد قبول شیعه را از برخورد و رفتار مسلمانان با پیامبرشاخصه

مطرح شده    نبوده به راستی آن معارف ژرفآله( وعلیهالله صلی)دقیق امامت در دوران پیامبر فرصت های کافی برای بیان مفهوم    رسد.در حقیقت

بیان داشت. ضمنا این نکته را هم باید در نظر  دینی توانسته برای ملتی تکامل نیافته از لحاظ فکر و اندیشه نمی (علیهما السلام)توسط صادقین 

از امامت امام باقر  داشت که در بین شیعیان هم درک مفهوم امامت به طور نسبی است. می ی  ین توده در ب  (علیه السلام)توان گفت تا قبل 

اسود  جامعه درک از معنای امامت بسیار سطحی بوده است به حدی که وجود گروهی از افراد از جمله سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقدادابن 

آله(  ویهعلالله صلی)شهرت داشتند و تعابیری چون وصی و وارث علم  پیامبر   (علیه السلام)کندی و عمار یاسر که  به عنوان شیعه یا اصحاب علی 

لالانی، ارزینا،  )بردند توجه برخی مستشرقان را به این نکته جلب کرده است که تشیع در روزگار پیامبر هم وجود داشته است.کار میهرا ب    

( 37ای، نشر فرزان، صهای شیعی، ترجمه فریدون بدره نخستین اندیشه   

بوده است. هیچ تردیدی در تکامل آن در همان دهه های اول وجود ندارد؛  مشخص    ها و شاخصه هایش از عصر نبوی  مفهوم امامت با ویژگی

آنچه باید به آن توجه کرد تطور در فهم متدینین است که اندک اندک رشد یافت. تمایز در نگاه به مفهوم امامت را می توان پس از شهادت  

از  ، تحولی شگرف در  ادحادثه کربلا دانست. وقوع این رویددر    (علیه السلام)   علی  امیرالمؤمنین نگاه شیعیان به ساحت امام با مفهوم درست 

تقابلی که سببی برای هویدا شدن مفهوم ژرف امامت گردید. حادثه کربلا    .امامت بود. عامل اصلی آن رویارویی امام با دستگاه حاکمیت بود

ن در بین شیعیان تسری پیدا کرد که امامت را به عنوان  ضرورت شناخت مقام والای امامت را در ذهن شیعیان روشن کرد این انگیزه آنچنا
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چنانچه پشیمانی و    .اصلی مغفول در دین مورد بازنگری قرار داد. حادثه کربلا نشان داد که تا آن زمان مردم مفهوم درستی از امامت نداشتند

  ی ت به امام، افضلیت امام، خلافت امام در بین توده سف از نشناختن امام است. البته مفاهیمی مثل محبأندامت مردم پس از حادثه کربلا، ت

ولی کمتر می توان از مفاهیمی مثل علم غیب امام، منصوص بودن امام، عصمت امام، در احادیث یافت به    .مردم و شیعیان شناخته شده بود

بدون توجه به این نکته که ایشان   .تر از آن استبه دنبال حکومت نبودند وشأن امام بالا  (علیهم السلام)همین دلیل عده ای نتیجه گرفتند ائمه    

گفتند.زبان و سطح درک مردم سخن می  به    

امامت نامید و دانست. برای درک این تفاوت باید به تمایز    یرشد وگسترش امام شناسی از این دوره به بعد را نمی توان تولد یا تکامل اندیشه     

 دین و تاریخ دین توجه کرد. اینکه تاریخ دین، دین را نساخته بلکه صاحب شریعت است، که دین را عرضه کرده است. 

ز را تنها کسی می تواند به صورت  بعد از حادثه کربلا انگیزه و گرایش به امام شناسی در بین مردم تقویت شد اما مسلم است پاسخ به این  نیا

از امام حسین  باشدصحیح و دقیق بیان کند که خود مهتدی به ذات و در واقع امام   علیه  ) . اما نگاهی به تاریخ نشان می دهد شیعیان بعد 

بودند  (السلام امام دچار اختلاف  از طرف د  یهمین مسئله زمینه  .در تعیین  آیین تشیع شد.  یگر فشار حاکمیت هم پیدایش فرقه هایی در 

زمان مساعدی فراهم شد که    (علیه السلام  )مانعی بر سر راه روشنگری بود. اما در اواخر سده اول هجری با تزلزل حکومت امویان برای امام باقر  

. بیان می شدآله(  وعلیهالله صلی)معارف عمیق امامت را بیان فرماید معارفی که می بایست پس از رحلت پیامبر  

مجالی برای تبیین امامت به عنوان اساس    (سلاملعلیه ا)تا دوران امامت امام باقر    آله(  و علیهاللهصلی)حدود یك قرن پس از رحلت  پیامبردر    

. فضای سیاسی و  بودهآن روز  یدر باب امامت بیان کرده بودند با توجه به ظرفیت جامعه   (علیهم السلام)رسالت پیامبر نبود. آنچه ائمه پیشین  

ی دوران امام باقر  مانع از آن بود که امامان به تبیین مفهوم امامت بپردازند ولی در مجال پیش آمده   (علیه السلام) اجتماعی قبل از امام باقر  

تون تاریخی باشیم به امامت پیش از آنکه نیازمند م  را بیان کنند. در شناخت و تحلیل  توانستند جایگاه و مفهوم والای امامت  (علیه السلام)

باقر   امام محمد  امامت توسط  السلام)تحلیل درست همین داده ها و عناوین مطرح شده درباره شأن  ان   ( علیه  نیازمندیم مفاهیمی چون » 

.« مفاهیمی که شاید  السلاح عندهم، انهم قائمون بامرالله، انهم اول ما خلق الله، ان عندهم جمیع القرآن، عندهم جفر و الجامعه، انهم الراسخون..

تواند به مفاهیم عمیقی چون امامت و ولایت هویت بخشد و نه تاریخ  ائمه پیشین مجال و فرصتی برای بیان آنها نداشتند. نه متون تاریخی می 

در مورد تاریخ امامت  انتظار غیر معقولی است که بر اساس مستندات تاریخی بخواهیم    ،بنابراین   .نگاران می توانستند حقایق امامت را ثبت کنند  

 قضاوت کنیم.

اکرم    23 پیامبر  بعثت  دوران  مائآله(  وعلیهاللهصلی) سال  اکمال)سوره  آیه  نزول  با  که  است   تشیع  مذهب  تکامل  و  تولد  آیه  دوران  به  3ده   )

ذهب انجام نداده است و از همان ابتدا  گذر تاریخ تغییری در هویت این مآله(  وعلیهالله صلی)پس از رحلت پیامبر اسلام  منتهای کمال رسید.  

احادیث صریحی مثل حدیث ثقلین،    .بارها بیان فرموده بودندآله(  وعلیهاللهصلی)  رسول اکرمابهام و ایرادی نداشته. بلکه در همان عصر نبوی  

بقره    124است مباحثی که در ذیل آیه    ست. امامت به عنوان یك منصب الهی مورد توجه قرآن بودهفینه، حدیث منزلت، گواه این ادعاحدیث س  

مردم از واژه ولی، اولی الامر    که آنچهداشت    بیان شد نشان از این است که مردم عصررسالت با واژه امامت و ولی بیگانه نبودند. البته باید اذعان

فهمیدند  ضرورتا معنای مورد نظر شارع دین نبوده است. امامت می  و  

از   اندیشه  السلام()علیهعلی   امیرالمؤمنینعصر نبوی  بعد  این    .ای را که تا حدودی به اجمال بیان شده بود برای مردم تبیین کندمی بایست 

بهرحال سبب شد حقیقت امامت به صورتی ناقص در ذهن مردم    .گویی یا به دلیل سطح فهم مخاطبان یا شرایط سیاسی واقع شده بوداجمال

وی و چه درآیات مربوط به امامت و ولایت » انما ولیکم الله و رسوله«، » انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل  جای بگیرد چه در احادیث نب  

گویی را درک کرد. بیت«، »یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك«، »الیوم اکملت لکم دینکم« می توان این اجمال  

امیرالمؤمنین   روشنگری  برای  شرایط  است که  واضح  پر  السلام)اما  می  (علیه  و حتی  نشد  بین مهیا  در  امام حتی  منزلت  و  قدر  توان گفت 

پیروانشان ناشناخته ماند. جمیع شرایط ایجاد شده منتج به این شد که امام حتی در مواجهه با مردم با سطح درک عامه صحبت کند به همین 

خوریم مسئله ای که برخی را به سوی  مثل عصمت و علم و ... بر میدلیل ما در احادیث صادر شده از ایشان کمتر به ویژگیهای مختص امامت    

تدریجی تکامل شیعه سوق داد.     ینظریه  

حداقل فهم مخاطب از امامت سعی در   شد که زمانه مجالی به وی نمی داد لاجرم با استفاده ازهدایت و روشنگری باید از طریق امامی بیان می  

ایفای روشنگری و تبیین کرد.     
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   سنت و نصب امامت اهل
اما اختلاف شیعه و اهل سنت در چگونگی جعل امامت است. اهل سنت    .اکثر اندیشمندان اهل سنت بر ضرورت نصب الهی امام اتفاق نظر دارند

داند. در واقع در تفکر اهل سنت، مردم باید برای حفظ  دهد و نصب امام را بر مسلمانان واجب میی میأبر خلاف شیعه به نصب اختیاری امام ر

 ( 181ده اند.)علامه حلی،صشریعت و انتظام اجتماعی، پس از رحلت پیامبر، امامی را انتخاب کنند و کر

(  آله وعلیهالله )صلیدانشمندان اهل تسنن، امامت را در فضای فقهی کلامی خود مرتبط با مفهوم خلافت و حاکمیت صرفاً سیاسی پس از پیامبر

 .دانندکنند و آیات قرآنی امامت را اساساً از این حوزه بیگانه و مخصوص انبیا میتعریف می

کنند که وظیفه نگهداری از دین و شود و امامت را موضوع جانشینی پیامبر معرفی میسنت، امامت از فروع دین محسوب میدر اندیشه اهل  

  سیاست دنیا را دارد. اهل سنت بر خلاف شیعه به نصب اختیاری امام رأی می دهد. و تأکید می کنند که نصب امام نه بر خدا که بر مسلمانان 

ر این مردم هستند که باید برای حفظ شریعت و انتظام اجتماعی، پس از رحلت پیامبر )صلی الله علیه وآله( پیشوایی واجب است. به عبارت دیگ  

. چنین شدرا برای خویش انتخاب کنند و    

  ب اهل سنت و هر یك به یکی از مکاتهای چهارگانه  در یك جمع بندی از مجموعه آرای اهل سنت که هر کدام به یك شاخه فقهی از شاخه

و وجوب آن بر شرع استوار   .توان گفت که امامت در اندیشه اهل سنت از فروع دین استکلامی، در مکتب اشعری و اعتزال پای بند هستند، می  

خدا نصب گردد.   از جانب  نه  ،است نه بر عقل و برای حفظ شریعت و نظام اجتماعی جامعه اسلامی ایجاب می کند که امامی از سوی مردم     

سنت، ویژگی عصمت امام را بر خلاف نظر شیعه، آشکارا و برخی اعلمیت وی را تصریحا و تلویحا مورد  اهلران سیاسی و متکلمان  تمامی متفک

، بلوغ،  انکار قرار داده اند. تقریبا تمامی متفکران سیاسی اهل سنت ویژگیهای  کلی امام را چنین بیان داشته اند که امام باید قریشی نسب باشد

حد اجتهاد و آگاهی از احکام الهی رسیده باشد. البته کسی که این اوصاف در او    به  آنها  علمت، سلامت اعضاء، شجاعت، عدالت و  جلیعقل، ر  

( 80جمع شود امام نیست تا زمانی که او را به امامت نصب کنند و با او بیعت کنند.)سلوک الملوک، روزبهان ،فضل الله ص  

سنت معتقدند که اگر شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی، اقتضای حاکمیت و امامت و خلافت، امام    تمام دانشمندان فقهی و کلامی اهل

تواند قدرت را در دست بگیرد و بر مسند خلافت تکیه زند. اما هیچ کدام از متکلمین و فقهای  فاضل را نداشته باشد، مفضول با وجود فاضل می

 با وجود فاضل باور ندارند و آن را برخلاف کتاب خدا و عقل می دانند. شیعه به جواز مشروعیت امام مفضول   

جعل امامت در  تفکر سیاسی اهل سنت بر اساس خلافت خلفای راشدین است. اهل سنت مبانی  تفکر خود را در جعل امامت بر چهار روش  

 بیان می کنند:

 اجماع )اختیار اهل حلّ و عقد(  .1

 ( دیگری را به جانشینی خود انتخاب کند که از آن به عهد یا استخلاف یاد کرده اند  امام مشروع و مقبول اماماستخلاف) .2

 شورا  .3

 استیلا  .4

 

 ق مهم اهل سنترَآرای سیاسی فِ

 ه زلتمع
علیه و  گویند نصی از خدا و رسول )صلی الله علیه و آله( در مورد امام پس از پیامبر)صلی الله  اکثر معتزلیان مانند  سایراهل سنت و جماعت می  

 آله( وجود ندارد و معتقدند این امر در اختیار امت اسلامی است و امام با اجماع امت انتخاب می شود. 

و انتخاب امام را به دو راه    کرده اند  و تنصیص بر امام را به وسیله ایشان نفی (صلی الله علیه و آله)تعیین جانشین توسط پیامبر اسلام  معتزله    

 :می دانندمحدود  

مانان به نام اهل حل و عقد شخصی را به امامت برگزینند لاول این که گروه ویژه ای از مس  

گویند. عهد یا استخلاف    آن  بهامام مشروع و مقبول امام دیگری را به جانشینی خود انتخاب کند که    دوم آنکه  

نظّ  کنداما  می  رد  را  اجماع  حجیت  است،  معتزله  سران  از  یکی  که  امام   .ام،  موضوع  الذهب،  و  مروج  است.)  کرده  مطرح  را  معصوم  ت 

علیه  )بر امامت علی  آله(  وعلیهالله( وی معتقد به تعیین امامت تنها از نص است و با شیعه هم عقیده است که پیامبر)صلی236،ص4مسعودی،ج

 ( 1/80.)شهرستانی، الملل و النحل،در مواردی تصریح فرمودند   (السلام
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 اشاعره 
 در میان کشمکش های  معتزله و اهل حدیث مکتب اشعری پدید آمد. در واقع مکتب اشعری راه میانه اعتزال و اهل سنت است.  

  اشاعره نیز مانند اکثریت اهل سنت صدور نص برای تعیین امام را منکر شدند. و اختیار اهل حل و عقد را به عنوان راهی برای انتخاب امام

    نیز ممکن و واقع دانسته اند.(  ، قهر و غلبهچیرگیاین اشاعره و اهل حدیث جعل امامت را با تغلب)  مطرح کردند. علاوه بر

   

 خوارج
امامت و رهبری   که غیر از دو فرقه بزرگ شیعه و اهل سنت، خوارج که در نیمه نخست قرن اول هجری پدید آمدند؛ در آغاز براین عقیده بودند

گسترش فعالیت های خوارج در بلاد غیر عربی شرط عرب    اما با   مسلمین حق مسلم هر عرب آزاد است؛ که مسلمانان او را انتخاب می کنند.  

  مثلحتی برخی از شاخه های خوارج    (1/148)الملل و النحلل، شهرستانی،و مسلمانی و عدالت را شرط کردند.  وآزاد بودن را حذف کردند

( 69)الفرقبین الفرق،بغدادی،شبیبیه شرط جنسیت را از شروط لازم برای رهبری جامعه حذف کردند.  
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گیری نتیجه  
آید. این نعمت سترگ  با اعطا و انشای دیگران پدید نمی  شود. وامامت موهبت خاص الهی است که تنها با اعطای ذات اقدس حق حاصل می

ی کسی باشد و هرکس آن را تحصیل کند. بلکه از اول چنین نعمتی برای غیرمعصوم  نظیر سایر نعمت های مادی نیست که حق ویژه الهی  

اش  امام کسی است که اطاعتش فرض است یعنی واجب است از سنت و سیره   اندازی کند به غیر حق است.جعل نشده و هرکس به آن دست

ایجاد شد  (  آلهوعلیهاللهصلی)آنچه برای دودمان حضرت ختمی مرتبت  رض الطاعه« در زمین یافت نمی شود.  منزلتی برتر از »مفت  پیروی شود.

د  شیعیان براین باورن   ی آن درعرش پایه ریزی شده بود.جعل الهی بود که در دنیا با دعای حضرت خلیل )علیه السلام( تثبیت شد البته ریشه

شود و »یجب عن الله« است بنابراین همواره امامی مشهود یا مستور  رتا از ذات اقدس ربوبی صادر میکه امامت لطف خداست و لطف خدا، ضرو

 موجود است. 

اجتماعی میامامت تداوم نبوت استدر دیدگاه شیعه   او را برگزینند. اما دیگران امامت را یك مقام  باید  شیعه معتقد است    ،دانند که مردم 

( هم باید از جانب خدا تعیین شود، زیرا آگاهی بر صفاتی همانند عصمت و علم که از شرایط امام است، برای  آلهو علیهاللهصلی)جانشین پیامبر

  امامت نیست. آگاهی از احکام مانع  معصومیت امام در نگاه شیعه محرز و متقن است. اما از نظر دیگران  فسق و نا  های عادی امکان ندارد. انسان

   فراوانی به مردم ابلاغ کرده است.در موارد    این انتخاب الهی را  (آلهوعلیهاللهصلیست که پیامبر اکرم) شیعه براین باور ا

؛ مفهوم امامت با  گذر تاریخ تغییری در هویت این مذهب انجام نداده استو کامل بوده و    همان ابتدا ابهام و ایرادی نداشته  مکتب تشیع از  

آله( مشخص بوده است. وعلیهاللهعصر نبوی )صلیها و شاخصه هایش از    ویژگی  

اثبات می از ناحیه پیامبر اسلامدر میان مذاهب اسلامی اختلافی نیست که امامت با نص  ی بر امامت  بنص  آله(وعلیهالله)صلیگردد. و چنانچه 

الله صلی)شخصی صادر شده باشد مسلمین آن را به رسمیت می شناسند. اما در اصل صدور نص بر امامت شخصی معین از ناحیه رسول اکرم    

. صدور نص را بر امامت منکر شدند  اهل سنتاکثر    ،بین مسلمین اختلاف نظر است  (آلهوعلیه  

-یصل)پیشین در غیر پیامبر اسلام  و اعتبار تنصیص در تعیین امام را توسط امام   ندنصب امام پذیرفتمعتزله نظر اهل حل و عقد را در تعیین و 

های مورد قبول نزد معتزله، اهل حدیث و اشاعره قهر و غلبه را هم در تعیین امام ذکر کرده اند. امامیه  . علاوه بر راهقبول کرده اند  (آلهعلیه والله  

. مشروع دانسته و برای اثبات نظر و عقیده خود به برهان ها و دلیل های عقلی و نقلی تمسك نمودند  ،صتعیین امام را تنها به ن  
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